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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ

حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ

 القاسم مُُمَّد  وصلََّّ اللَه عَلََّ سیدنا و نبینا أبى

 وعلَّ آله الطّیبین الطّاهرین

 واللعنة عَلََّ أعدائِهِم أجَمعینَ 

  

  

وَانَا یاسَیدى عائِذٌ بفَِضْلِک هارِبٌ مِنکْ الَیک »

نْ احْسَ  فْحِ عَمَّ زٌ ما وَعَدْتَ مِنَ الصَّ  «نَ بکِ ظَناّ  مُتَنجَِّ

برم ای سید و مولای من، من به فضل تو پناه می
گیرم، و به گریزم و شتاب میو از تو به سوی تو می

ای که درباره عفو و بخشش از کسانی که به آن وعده
ای، من به آن وعده پایدار و ظن دارند دادهتو حُسن

 صحبت راجع به فقره مُتَنَجِّز  «. معتقد و باورمند هستم
ما وَعَدْتَ بود گرچه در معنای هارِبٌ مِنْک الَیک 
هنوز با اینکه جلوتر از این فقره است هنوز سخن 
نگفته بودیم، مطلب نیامده، امّا خُب فعلًا صحبت در 
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ارتباط با فقره قبل همین فقره بعد است که این بی
نیست، بعداً راجع به آن فقره اوّل هم خُب صحبت 

 .کنیممی
السّلام در این سجاد علیهامامعرض شد که: 

فقرات دارند که: سرمایه من در حرکت به سوی تو 
فضل توست، و کرامت تو و زیادی لطف تو، و 
عرض شد که این فقره در قبال مسأله عدل است، که 

فرماید: خدایا من عدالت تو را السّلام میامام علیه
توانم سرمایه خودم قرار بدهم، چون دیگر نمی

ماند، اگر قرار باشد تو با عدالت ستم نمیچیزی د
وقت من چگونه خود بخواهی با من برخورد کنی، آن

دانم توانم به آن مراتب و درجات و عوالمی که میمی
آن عوالم را برای خاصان از اولیاء خودت و درگاه 

توانم خودت مقرر کردی، من به آن عوالم چگونه می
 برسم و دسترسی پیدا کنم؟!

رار باشد خدا بخواهد با عدلش با ما برخورد اگر ق
کند، با عدل، نه با فضل، چون اینها خُب دو مسأله 

ای است که با هم متفاوت جدا هستند، دو مسأله
است، اگر قرار باشد که خدا بخواهد با عدل رفتار 
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 ماند.وقت دیگر چیزی نمیکند آن
یک شخصی بود از همین پیرمردهایی که در 

های جمعه، مجلس داشتند، روضه تهران شب
کردند و سینه گرفتند و یک چند نفری را جمع میمی
دادند و خلاصه همین، بیش زدند و آبگوشت میمی

محتوا، توسلات از این نه؛ مجالس توسل بی
وار، بدون هیچ هدفی و بدون هیچ محتوا، هیئتبی

و بدون هیچ مطلبی، صرفاً بیایند بنشینند و مقصودی 
سینه بزنند و بعد بلند شوند آبگوشت یا پلو بخورند 
و بروند همین! بعد هم سر کارشان بروند روز از نو 
و روزی از نو، خُب از اینها زیاد است، این هم یکی 
از آنها. بنده ایشان را دیده بودم و دیگر فوت کرده، 

، سواد هم نداشت فقط سوادی بودایشان آدم بی
هایی بود که در هنگام اش دادها و جیغهمین، سرمایه

زد و افراد را به این کیفیت شنیدن عزا و مصیبت می
کرد، دکان دیگر، به سمت و سوی خودش جذب می

دکان! دکان انواع و اقسامی دارد، جذب افراد، هر 
ای که شخصی در هر فنی که هست، در هر مهنه

هایی برای جذب اشخاص فوت و فنهست بالاخره 
جور، برد، کاسب یک جور، پزشک یکرا به کار می
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جور، غیر روحانی ... جور، روحانی یکمهندس یک
همه افراد برای جذب کردن افراد یک مسائلی، یک 

دهند که بهتر بتوانند متاع مطالبی را مد نظر قرار می
جّه خود را به بازار عرضه کنند و این متاع مورد تو

 طالب خودش قرار بگیرد.
السّلام حسین علیهدیگر این هم از مظلومیت امام

است که گیر ماها افتاده و ما با او برای گذران خود و 
کنیم. این آقا به مشهد دنیای خود داریم معامله می

آقا این را آمده بود، از قضا یکی از دوستان مرحوم
مجلسی که آورده بود پیش ایشان، خوشبختانه در آن 

ایشان بود ما نبودیم! و او را آورده بود که حالا مثلًا 
آقا ایشان را ببینند و این بالاخره از اهل توسل است، 
اهل ولاء هست و حالاتی دارد و در گریه و در 

زند و ... این السّلام جیغ میحسین علیهمصیبت امام
هم خودش یک عوالمی است! جیغ زدن، داد زدن 

ای است! شوخی نگیرید یک مرتبه این هم خودش
این خیلی مرتبه است! عربده کشیدن، جیغ زدن، بالا 
و پایین پریدن، اینها همه از مراتبی است! که بالاخره 
در این گونه مجالس و در اینگونه محافل دست 
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دهد، خُب حال است دیگر، حالا دست خود می
شخص هست نیست دیگر حالا بماند؛ تئاتر آقا! تئاتر 

جور است، این هم یک قسم اید؟ این هم یکدیدهن
است، منتهی تئاتر با مقدسات، بازی با مقدّسات، 

 بازی با نوامیس عالم خلقت و نوامیس عالم وجود.
]این آقا را[ آورده بود که آقا ببیند. بنده خدا پدر 
ما چقدر مظلوم بود از دست یک همچنین افرادی و 

ن ارادتمندانی، یک همچنین شاگردانی و یک همچنی
بینم واقعاً ایشان کنم میگاهی اوقات من فکر می

مظلوم بودند، یاد این کارهایی که در آن موقع 
دادند و ایشان هم روی حیا و اللَه انجام میخلق

بستند و بزرگواری و کرامت و ... چشمشان را می
شدند گاهی اوقات که یک مطلبی از اینها به رد می

پیچیدند که نچنان به هم میرسید آگوششان می
 رفت!فشارشان بالا می

خُب ما دیگر در جریان این مسائل بودیم، حالا 
آورده بود که بله، آقا دیگر چشمشان به جمال ایشان 
روشن شود و استفاده کنند و لابد به خیال خودش 

کند به متبرک بشوند! یارو آمده آنجا نشسته، رو می
ای ه فضل خدا به مرتبهگوید: الحمداللَه، بآقا می
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 شود!رسیدم که گناه دیگر از من متمشّی نمی
بینید که گناه از که در خود مىآقا فرمودند: همین

زند بزرگترین گناهى است که قابل شما سر نمى
بخشش نیست! چنان با موشک گذاشتند یک وقتی 

زنند، یک وقتی با ضدهوایی، یک وقتی با گلوله می
کارش که نفهمید از کجا  همچین با موشک وسط

کنی که به حالی خورد. همین که احساس می
ای که گناه از شما دیگر ای رسیدهای و به مرتبهرسیده

شود بالاترین گناهی است که قابل متمشّی نمی
بخشش نیست، قابل بخشش نبودن این مسأله مهم 

 است.
مرتیکه! آخر آقاجان برو ادب یاد بگیر، برو 

، برو پیش اهلش، پیش فنش مطلب فرهنگ یاد بگیر
گفت، البتّه ما وقت چه میطوری ... آنبیاموز، همین

توفیق زیارت ایشان را روز قبلش پیدا کرده بودیم، 
طُرهاتی داشت شنیدنی، دیروز ما با او خلاصه یک 

خواست که بله، یک اظهار محبتی کردیم، آن آقا می
 جوری این اظهار محبت با دیدن آقا یک قدری
جبران شود، لابد جبران شود که آقا هم بدتر از ما 



8 

 اش.گذاشت در کاسه
کنم یعنی چه؟ دیگر گناه از من دیگر من گناه نمی

زند یعنی چه؟ تو مگر کی هستی که گناه کنی سر نمی
یا نکنی، بابا تو که گوشت را بگیرند دماغت 

آید، آخر در سن هشتاد سالگی کسی نیستی که ورمی
و گناه بخواهی ]انجام دهی![ آدم به یک اصلًا ثواب 

ای از انانیت برسد، به یک جایی برسد، به یک مرتبه
ای از نفهمی برسد ...، نفهمی هم مراتبی دارد، مرتبه

آخر آدم گاهی اوقات یک کمی نفهم است، گاهی 
اوقات دو کمی نفهم است، گاهی اوقات خیلی نفهم 

ال مقول حکلاست، نفهمی هم آخر حدی دارد، علی
 به تشکیک است.

اولیاء آمدند بگویند: آقاجان همه چیز از تو 
است، گناه چیست؟ گناه یعنی در قبال حق ایستادن، 
در قبال خدا کبریائیت به خرج دادن، در قبال خدا 
انانیت نمودن، در قبال خدا عرض اندام کردن، در 
قبال خدا استقلال را پنداشتن: من دیگر گناه 

 شود!از من معصیت متمشّی نمی کنم، دیگرنمی
آیند در بالای قبر السّلام میأمیرالمؤمنین علیه

کنند دو خط شعر سلمان و وقتی که سلمان را دفن می
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نویسند و گویند، که با انگشتشان روی خاک میمی
 ماند که:اثر انگشت روی خاک می

 وَفَدتُ عَلَی الکریمِ بِغَیرِ زَادٍ *** مِنَ الحَسَناتِ وَ
 القَلبِ السَلیم  

و حَملُ الذات اقبَحَ کل شیءٍ *** اذا کان الوُفود 
 عَلَی الکریم
دهند دیگر، سلمان اینها دارند به ما درس می

کجا، سلمان که منا اهل البیت شده، سلمان که پیغمبر 
فرمودند: بَحرٌ لا ینزَف؛ دریایی است که ته ندارد. 

ترین حالی کند، بهیک همچنین آدمی وقتی فوت می
خواهد این سلمان را که أمیرالمومنین علیه السلام می

 و این شاگرد تربیت شده در دامنش، در مکتبش، در
السلام و حجرش و در مدرسه امیرالمؤمنین علیه

خواهد وآله را وقتی که میعلیهاللَهپیغمبر صلی
گوید: سلمان در حالی از دنیا رفت تعریف کند می

د نداشت که به خدا عرضه کند، که هیچ چیز با خو
صفر بود، در دست من هیچی نیست، هوا است. 

هایی که در نمازهایی که خواند پس چه شد؟ روزه
ها گرفت پس چه شد؟ حجّی که رفت پس این سال
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کرد پس چه شد؟ خیلی هایی که میچه شد؟ انفاق
رسم به یک نقطه خیلی دقت کنید ببینید، دارم می

خواند؟ چه کسی نماز ز نمیدقیقی ها مگر نما
خواند! کی خواند؟ سلمان؟ نه، سلمان نماز نمیمی

گرفت؟ نه، سلمان گرفت؟ سلمان روزه میروزه می
خواند؟ سلمان قرآن گرفت! کی قرآن میروزه نمی

کرد؟ این انفاق مگر پول خواند؟ سلمان انفاق میمی
اش که نیست، این پول از کجا آمده از خانه خاله

رد، کی این پول را به سلمان رساند؟ کی رساند؟ نیاو
آورد در جا درمیکند از یکپس وقتی که انفاق می

گذارد، سلمان کو این وسط؟ جای دیگر مییک
هیچی؛ سلمانی در کار نیست. کی دارد نماز 

گذارد، خواند؟ شوق نماز را کی در سر سلمان میمی
ر گذارد؟ اگمحبت خودش را کی در دل سلمان می

محبت عشق به او در دل سلمان نبود، سلمان نماز 
داد که خواند؟! اصلًا یک دستش را هم تکان نمیمی

نماز بخواند، این عشق به ذات پروردگار که در دل 
سلمان هست، این عشق به ذات پروردگار که این 

کند، این سلمان را نصف شب برای نماز بلند می
کند آن را باز میآید قرعشق به پروردگار است که می
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وَ سَب ِّحْ بِّحَمْدِّ رَب ِّك قبَْلَ  ... خواندو آیات قرآن را می

نْ آناءِّ اللَّيلِّ فسََب ِّحْ وَ  طُلوُعِّ الشَّمْسِّ وَ قبَْلَ غُرُوبِّها وَ مِّ

این عشق پروردگار 1 أطَْرافَ النَّهارِّ لعَلََّك ترَْضى
ی کند، همهدارد خرج میاست که از جیبش برمی

کند، ما از این کند؟ او دارد میرا کی دارد میکارها 
دهد، آنچه که هدف بینیم، ولی او دارد انجام میمی

سلمان است، آنچه که مقصود سلمان است، آنچه که 
وقت ببینید مطلوب سلمان است، یک ذره بگیرد آن

 تواند بلند شود نماز بخواند یا نه!سلمان می
 ها.یزند قالب... *** اگر نازی کند از هم فرو ر

ا و آله و عیسی علی نبینیک وقتی حضرت
شد، دید یک جا رد میالسّلام داشت از یکعلیه

رود: ای فدایت اش میمادری دارد قربان صدقه بچّه
شوم، ای قربانت بگردم و ... خیلی دیگر برای 

کشت. گفت: بابا، اش داشت خودش را میبچّه
یگر، دیگر جور دمحبت مادری گفتند اما نه این

کشد ...، گفت خدایا این محبت خودش را دارد می
دهیم، دیگر چیست؟ گفت: این محبت را ما می

                              
 1٣٠طه،   1
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خواهی از او بگیریم؟ یکدفعه دید مادر بچّه را می
انداخت گفت: من را باش که خودم را علاف تو 
کردم ... آقا بچّه را گذاشت و رفت، بچّه شیرخوار 

عیسی گفت: ضرتشروع کرد به ونگ و انگ ... ح
 میرد!خدایا غلط کردم بابا برش گردان الآن بچّه می

رود، این مادر که دارد الآن قربان صدقه بچّه می
داند که چه عاملی آن پشت پرده دارد کار خودش می

گوید: آی دهد؟ خبر دارد؟ خبر ندارد. میانجام می
فدایت شوم، آی برایت بمیرم، آی قربانت بگردم. 

ید ولی آن پشت کی دارد این را وادار گوخودش می
کند؟ کی دارد این را انجام به این ابراز محبت می

ها خرده پیچ شل شود این قربان صدقهدهد؟ یکمی
شود عادی، با بقیه هیچ فرقی رود! میهمه کنار می

 کند.نمی
سلمان به این مرتبه رسیده، ما یک چیزی 

 فهمیدیم:
***  کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست

 آیداینقدر هست که بانگ جرسی می
یک مطلبی به ذهن رسیده، یک خیالی داریم 

خواهیم خدایا این جهل را کنیم، از خدا میمی
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شود خیلی. یک وقتی برای بردارد، خیلی شیرین می
آدم پرده برداشته شود آدم بفهمد تمام کارهایی که 

کند اصلًا این نیست، فاقی که دارد میکند، اندارد می
یک ربات است، یک وسیله است، یک واسطه است، 
یک آلتی است از آلات ذات حی قیوم و مسیطر و 

 ای است از وسایل.متولی بر همه عالم، وسیله
آقا ما ایشان را به این مکتب آوردیم، ما دست این 
آقا را گرفتیم آوردیم اینجا، حالا دارد برای ما 

کند، ما ما ما، بابا این ما را جوری میجوری آننای
کنار بگذاریم، ما آوردیم چیه؟ ما این کار را کردیم 

دهد، این ماها هر کدام چیه؟ این ماها کار دست ما می
کند، باید این ماها را سدی جلوی ما ایجاد می

شکست، و این ماها را از سر راه برداشت، این من، 
ینها یک سدی است، یک مانعی این ما، هر کدام از ا

ای است، از اینکه چشم انسان را از است، یک پرده
تواند به آن دارد، آدم دیگر نمینظر به حقیقت باز می

 واقع نگاه کند.
سلمان به این رسیده بود که هیچی نیست، 

السلام هم سر قبرش همان حال أمیرالمؤمنین علیه
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الکریم بِغَیر  خودش را با انگشت نوشت: وَفَدتُ عَلَی
السّلام که با سلمان شوخی زاد ... أمیرالمؤمنین علیه

ندارد، تعارف هم ندارد، در تمام دنیا بگردید یک 
آدمی که با کسی تعارف ندارد آن هم أمیرالمؤمنین 

السّلام است، تعارف ندارد، صاف: آقا این کج علیه
است، آقا این راست است، آقا این درست است، این 

ت، آقا این صدق است، این باطل! غلط اس
به همین  1رودربایستی هم ندارد. قسیم الجنة و النار

حق و باطل به این مسأله   2گویند دیگر، میزانمی
گویند. همین سال آخری که ما در مشهد بودیم می

آقا، بعد از کسالتشان که سه سال قبل از فوت مرحوم
ای ییلاقی های با ایشان به اخلمد رفتیم منطقیک هفته

در اطراف مشهد است و یک منزلی در آنجا گرفتیم، 
گفتند: ایشان باید جایشان جای خوبی چون اطباء می

باشد، آن بیماری و ناراحتی قلبی که پیدا کرده بودند 
کردند ایشان را ببرید اطراف، مشهد به ما توصیه می

نباشند، هوای مشهد برای ایشان خوب نیست. رفتیم 

                              
 1٥1الى  1٤٨، ص 1براى اطلاع از تفسير روايت به كتاب امام شناسى، ج  1

 مراجعه شود.
 مراجعه شود. 1٩الى  1٣، ص ٦براى اطلاع بيشتر به كتاب امام شناسى، ج  2
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یک هفت، هشت روزی ما آنجا بودیم، و  در آنجا و
السّلام یک شب صحبت راجع به أمیرالمؤمنین علیه

و جنگ صفّین و همین مسائل بود، صحبت این 
مرکب حضرت شد که این مرکب قاطر بود، اسب 
نبود! من گفتم که: البتّه درست است مرکب، مرکب 

کرد با بقیه امثال قاطر بود ولی قاطرش فرق می
. ایشان فرمودند که: نه جان من! این خودش و ..

شدند به خاطر تواضع بود، قاطرى که ایشان سوار مى
اسب هم داشتند برای سوار شدن، منتهی ایشان سوار 

شدند و چون حضرت أمیر بر لشگر بودند نمی
خواستند که خلاصه این جنبه را لحاظ کنند. می

 خیلی برایم جالب بود به این نکته نرسیده بودم که
 این مطلب به خاطر این قضیه بوده است.

ای ایشان سر را پایین بعد از یک چند لحظه
انداختند، و بعد سرشان را بلند کردند و فرمودند: این 

شد یک کارى بود که مىجدّ ما چه که نکرد! چه
شخص انجام بدهد و او انجام نداد! واقعاً انسان در 

معصومین،  السّلام یعنیکارهای أمیرالمؤمنین علیه
حسن، پیغمبر کند، سیدالشّهداء، امامهمه، فرقی نمی
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ای که پیغمبر سایر افراد ... اصلًا همین قضیه
رود خیلی عجیب است وآله در مکه میعلیهاللَهصلی

بزرگترین دشمن و خصم خودش و رأس فتنه که 
ابوسفیان است، منزل او را برای افراد مأمن قرار 

منزل ابوسفیان در امان است، دهد: هر کسی برود می
اگر نرفت مصیبت و بلائی سرش آمد خودش 

ای ماند که این چه قضیهداند. واقعاً اصلًا انسان میمی
است؟ خُب خانه یکی دیگر را قرار بده، مثلا هر 
کسی برود در مسجدالحرام امن است، خُب بهترین 
جا مسجدالحرام است دیگر، هر کسی رفت در 

مأمن است دیگر، یا هر کسی رفت  مسجدالحرام ...
منزل فلان شخص ... خُب چرا ابوسفیان؟ چرا 
ابوسفیان باید باشد؟ تا حالا به این قضیه فکر 

خواهد در اینجا بفرماید: اصلًا در اید؟ پیغمبر میکرده
اینجا تو و منی مطرح نیست، در مکتب من، ابوسفیان 

د و سلمان یکی است، هر کسی در اینجا قدم بگذار
آمده وارد منزل شده، وارد بیت شده، هر کسی قدم 
نگذارد خُب در خارج است، چه ابوسفیان و چه غیر 

ترین افراد، ابوسفیان. بدترین افراد، سرسخت
ترین افراد، فاسدترین افراد، ترین افراد، سمجدشمن
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در همان زمان جاهلیت و در همان مسائل ابوسفیان 
تی که رحمت خدا گوید: وقبوده، ولی پیغمبر می

وارد مکه بخواهد شود، و این مکه را از کفر 
خواهد پاک و تطهیر کند، وقتی این رحمت می
گذارد بین این و بین آن، آید هیچ فرقی را نمیمی

ابوسفیان باشد یا غیر ابوسفیان! لذا بالاترین فردی که 
تواند تصوّر کند که اگر همه از رحمت خدا کسی می

د این نباید نصیب داشته باشد، که نصیب داشته باشن
گوید همان هم مورد رحمت ابوسفیان است، خدا می

 گیرد!من قرار می
ببینید چقدر نکته نکته دقیقی است، ما الآن چه 

کنیم؟ یعنی ما، همین مسلمین، همین تصوّری می
کنیم؟ وقتی که یک همچنین شیعه، چه تصوّری می

بخواهد اتّفاق ای اگر برای ما در همین زمان قضیه
کنیم همین ابوسفیان را یک بیفتد، اوّل کاری که می

زنیم مثل هندوانه هوا برود، این گلوله به مغزش می
کنیم! به خیال خودمان هم کار کاری است که ما می

درستی است، بالاخره یک آدم کافر است، فاسق 
دانم این همه جنایت کرده است، پدر است، نمی
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جنگ احزاب راه انداخته، جنگ مردم را درآورده، 
احد راه انداخته، جنگ بدر راه انداخته، تمام این 

کرده، هایی که مردم را بر علیه پیغمبر تحریک میفتنه
اش هم همین است دیگر، اصلًا نیاز به خُب قاعده

محاکمه ندارد، غیاباً حکم را صادر کردیم و یاعلی، 
رود؛ ا میوقتی وارد شدیم: تق! یکدفعه ابوسفیان هو

اش هم همین است دیگر، یعنی یک خُب قاعده
همچنین تفکر، تفکر بیجایی نباید باشد! امّا پیغمبر 
تفکرش تفکر من نیست، چرا؟ چون پیغمبر من 
نیست، پیغمبر پیغمبر است، من، من هستم، آن یکی 
دیگر است، او در یک افق دیگر است، آن در یک 

است، من  عالم دیگر است، آن واسطه رحمت خدا
یک آدم معمولی هستم، تفکرات خودم را دارم، مرام 
خودم را دارم سلیقه خودم را دارم، فهم خودم را 

گویم: های دیگر، میدارم، یک شخصی مثل بقیه آدم
بزنید بکشید، همه را راحت کنید! تفکر خودم است 
دیگر و به خیال خودم هم خودم مصیب هستم، فکرم 

اید زد و او را کشت، یک صحیح است، خلاف کرده ب
 چیز طبیعی است.

امّا من یک آدم عادی هستم که دارم این حکم را 
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دانید به شما چه دارم کنم من پیغمبر نیستم میمی
گویم من یک فرد معمولی با تفکرات معمولی، با می

های معمولی هستم که سلیقه معمولی، و با دریافت
او خطا  در او اشتباه است، در او صحیح است، در

هست،، سقم دارد، سقیم دارد، معیب دارد، همه جور 
مختلف با واردات مختلف، از طرق مختلف و چه 
بسا این طرق، طرق خلاف، بالاخره چیست؟ این 

ای که برای من پیدا شده این اندیشه اندیشه
جوری گفته، طوری که درنیامده، حسن یکهمین

ید جوری گفته، زجوری گفته، تقی یکحسین یک
جوری گفته، این خلاف او را گفته، او از این یک

چیزی خواندم، خودم به طرف فلان کرده، خودم یک
چیزی گوش دادم، جبرئیل که بر من نازل نشد، یک

وآله علیهاللَهجبرئیل دیگر در زمان پیغمبر صلی
کارش تمام شد، جبرئیل که بر من نازل نشده، پس 

ز کجا آمده؟ از همین این تفکراتی که برای من آمده ا
ها، از ها، از همین شنیدنها، از همین نوشتنخواندن

همین مطالب مختلف و چه بسا مُغرضانه، خلاف و 
ای بر من پیدا شود، و براساس خطاگونه، یک اندیشه
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کنم: کنم و حکم میآیم قضاوت میآن اندیشه می
این بد است، این خوب است، این را اعدام کنید، آن 

دان کنید، این را ببخشید، به این پول بدهید، به را زن
این مقام بدهید، این را از این مقام بیندازید و سایر 

شود! آیا پیغمبر مطالبی که خُب این مسائل انجام می
شود؟ ابداً، جور مدرکات برایش پیدا میهم همین

حداقلش که عرفی و عامیانه است حداقلِ حداقل این 
که است دیگر، جبرئیل است است که کارش با ملائ

و این دیگر حداقلش است گرچه خیلی از اینها بالاتر 
است جبرئیل کجا پیغمبر کجا! حالا ما حداقل را 

گوییم، حداقلش جبرئیل است، جبرئیل که داریم می
دیگر بابا معلوماتش از روزنامه و رادیو و تلویزیون و 

جا دیگر سی که نیست، آن معلوماتش از یکبیبی
آورد، اخبار است، او از پیچ رادیو اطلّاع به دست نمی

گیرد نه گیرد، اخبار را از اصل میرا از پیچ رادیو نمی
دانم از این چیزها! از اینها از رادیو، از اینترنت و نمی

وآله با آن تفکر علیهاللَهگیرد، پیغمبر صلینمی
 کند، وقتی که مکهآید حالا مکه را فتح میوقت میآن

را فتح کرد پس قضاوتش با قضاوت ما مختلف 
کنیم: باید این را جور قضاوت میشود، ما یکمی
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 گوید: نباید کشت!کشت! این می
گوییم: این را باید زندان کرد! این ما می

گوید: باید آزاد کرد! آقا این را باید زندان کرد می
گوید: اگر من پیغمبرم بنشین، یعنی چه؟ پیغمبر می

ف نزن! آقا این را بایستی که مقام داد، پیغمبر تو حر
قدر زحمت کشیده، گوید: نباید مقام داد! این اینمی
قدر فلان کرده، در راه خدا مجاهده کرده، پیغمبر این
 دانی یا من؟!گوید: تو بهتر میمی

آقا آقا به مرحومافرادی بودند در زمان مرحوم
لان روحانی آقا با فگرفتند: چرا مرحومایراد می

پذیرد، در هفته باید گذارد، او را میآید جلسه میمی
منزلش بیاید ... ولی فلان روحانی که این 

قدر مرتبه دارد، خصوصیات را دارد، این را دارد، این
دهد، حتّی و دارای خصوصیات است اصلًا راه نمی
کند، به او وقتی که هم از او تقاضای ملاقات می

چرا؟! خُب این دارد اعتراض دهد! ملاقات نمی
کند، گفتم: آقاجان هر وقت شما استاد شدی بیا می

جای این دوتا را عوض کن، این یکی که هر هفته 
که یک آید پیش آقا را بگو نیاید! ولی فعلًا تا وقتیمی
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همچنین آقایی در یک همچنین موقعیتی هست، تو 
، قدر اظهار نظر نکنخرده کوتاه بیا، خلاصه اینیک

 بگذار روزگار بگذرد!
فهمد؟! بابا تو برو ]لبو و خُب این چه می

[ را بفروش، حالا هر شغلی که داری، آخر شلغمت
فهمی؟ آخر تو تو را چه به اینکه ... آخر تو چه می

الضمیر خبر داری؟ مگر خبر داری؟ تو مگر از مافی
آخر مگر تو از نفوس خبر داری؟ آخر مگر تو از 

داری؟ تو فقط در همان تخصّص مسائل اطّلاع 
خودت که حالا تخصّصت هر چه هست، در همان 
حیطه برو اظهار نظر بکن. در زمان پیغمبر هم همین 
بوده، آمدند به پیغمبر گفتند: آقا چرا منزل ابوسفیان 
را شما مأمن قرار دادید؟ مگر این، این کار را نکرد؟ 

ب و مگر این جنگ راه نیانداخت؟ بدر و احد و احزا
اللَه از سر فلان و ... پس مال کی بود؟ فعل رسول

اللَه، فعل اللَه است، هم در خود نیست، فعل رسول
مقام تکوین و هم در مقام تشریع و تربیت و تزکیه، 
در هر دو جهت یعنی هم تکویناً و هم تشریعاً فعل 

شود فعل اللَه. پس بنابراین پیغمبر که اللَه میرسول
منزل ابوسفیان یعنی چه؟ یعنی این گوید: دارد می
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دین، دین رحمت است، این دین، دین کشتار نیست، 
جویی نیست، انتقام از چه؟ این این دین، دین انتقام

در جاهلیت این کار را انجام داده، الآن که همین آدم 
؛ اسلام الإسْلامُ یجُبُّ ما قبَْلهَ» آمده مسلمان شده

پوشاند، محو یآنچه را که ماقبل اسلام است م
خُب این در « اندازدکند، یک پوششی رویش میمی

زمان جاهلیت این کار را انجام داده، در زمان 
جاهلیت یعنی در فضای تفکر جاهلی که پر است از 

ها ها و نفسانیتها و حسدها و انانیتحقدها و کینه
و در یک همچنین فضایی جنگ راه انداخته، در یک 

خلاف کرده، در یک همچنین  همچنین ذهنیتی آمده
 ذهنیتی فلان معصیت را انجام داده!

علیه، در اللَهآقا رضوانخدا رحمت کند مرحوم
فرمودند: همان حکمى که ها، ایشان میهمان زمان

خدا براى افراد اجرا کرد، در در زمان جاهلیت رسول
وقتى که وارد مکه شد و همه را بخشید، چون فضاى 

م، فضاى کفر و فضاى جاهلیت قبل از ورود اسلا
بود، همان نسبت به مسائلى است که قبل از انقلاب، 
براى افراد در حکومت طاغوت وجود داشت. ببینید 
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شود تفکر وقت میچه تفکری است! این تفکر آن
اللَه، این تفکر، تفکری است که همه را جذب رسول

کشاند، از هر دسته و از هر کند، از هر طبقه میمی
دارد، ه و از هر صنف، این تفکر ترس را برمیگرو

خوف را برمیدارد، به جایش امنیت در نفوس مستقر 
کند، آرامش و سکینه و طمأنینه بر نفوس القاء می
 کند.می

نشستید اللَه میرفتید پیش رسولوقتی شما می
ریزد روی انگار رفتی زیر یک آبشار، این دارد آب می

طور بود، ما این را اصلًا پیش سرت، واقعاً این
کردیم، اصلًا این را حس آقا حس میمرحوم

کردیم وقت خلاف هم میکردیم، حتّی اگر یکمی
خلاف است  رفتیم پیش آقا با اینکهولی همین که می

یک کتکی، یک گوشمالی خلاصه در کار است، ولی 
اش هم کردیم این اصلًا گوشمالیاین را احساس می

رحمت است، کتکش هم رحمت است، دعوایش 
هم رحمت است، اخمش هم رحمت است، این 
حالت رحمت یعنی این جنبه فیضان رحمت را ما 

 کردیم.اصلًا احساس می
باط با اولیاء خدا خیلی عجیب بود، واقعاً ارت
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آموزد، خیلی مطالب و مسائل را به انسان می
کردند، آبروی افراد را جوری از افراد حمایت میچه

کردند، نسبت به شخصیت افراد چطور حفظ می
دفعه راجع به یک بنده چقدر مواظب بودند. یک

خدایی از رفقا که او هم به رحمت خدا رفت و 
تی در او اجرا کردند خلاصه ایشان هم یک جنبه تربی

و بنده در آن جریان بودم، در عین اینکه این مسأله 
برای افراد روشن شد که مثلًا این شخص مورد تنبیه 
ایشان قرار گرفته است، خیلی ها فهمیدند بالاخره با 

کردیم چون من در اینکه خود ما خیلی سعی می
کردم این مطلب را به جریان بودم خیلی سعی می

گفتم، ولی خُب حالا خود آن شخص میهیچ کس ن
قدر کرد از طرف خود بنده که نبوده امّا اینمطرح می

آید یک پیغامی ایشان مواظب بودند آن بنده خدا می
آقا رساند، او منزل مرحومرا به یک شخصی می

آقا، آن شخص و من، سه نفر، وارد آید، مرحوممی
کسی وارد  بندند کهشویم، ایشان در را میحسینیه می

آیند دم منبر، یعنی فاصله نشود، کسی نبیند، بعد می
آییم دم منبر کنند، ما سه نفر میاین حسینیه را طی می
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نشینند بعد آهسته: خُب بگویید چه بوده است؟! می
زدیم، که صدا یک طوری سه نفری حرف میما این

وقت بیرون نرود، یک وقت این مطلبی که راجع به 
جوری اینها درز پیدا نکند! ایناین شخص هست 

 طوری بود.کردند، اخلاق اینها اینتربیت می
یک مؤمن باید آبرویش محفوظ باشد، وقتی که 

بینیم نباید: دارداردار شخصی میچیزی را از یکیک
به این بگو، به آن بگو، به آن بگو، به آن بگو فقط 
 مانده به لندن نگویی، به همه دنیا! این رسم اولیاء
نیست، این دأب اولیاء نیست واللَه، این خلاف دأب 

بیند چیز را از یک رفیق میاولیاء است، که انسان یک
...، خُب دیدی که دیدی، چرا باید بروی بگویی به 
آن، چرا باید بروی به آن بگویی، چرا وقتی نشستی 
دو نفر باید به هم بگویی؟! این حرام است، حرام 

گویم این نده خدمت رفقا میاست آقا، اینهایی که ب
مسائل، مسائل اصلی سلوک است، مسائل کلیدی 
سلوک است. روش بزرگان این بوده، مرامشان این 

های اوّل که آید شببوده، حالا ما کجاییم؟ یادتان می
کردیم ما کجاییم؟ ما کجا هستیم؟ چقدر صحبت می

ما به این مبانی التزام دادیم، ملتزم شدیم، چقدر به 
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 ن مسائل ما ملتزم شدیم؟ای
این برنامه بزرگان و اولیاء خدا در این دنیا بوده و 
خُب هر کسی بیاید این مسائل را انجام بدهد خودش 

برد، و حرکت اش را میبرد دیگر، نفعاش را میفایده
طوری رود و هر کسی که نه، همینکند و جلو میمی

ینیم چه یک مطالبی بیاید و بشنود و بالاخره حالا بب
 ای ندارد.برد، فایدهشود، این آن نفع را نمیمی

السّلام آمدند همان چیزی که امیرالمؤمنین علیه
در قلب سلمان هست، همان را آمدند نوشتند، 

ای که دیگر نماز که سلمان رسید به یک نقطه
دید، روزه که خواند این نماز را از خود نمیمی
 دید.گرفت آن روزه را از خود نمیمی

عرض کردم خدمت رفقا، یک شخصی بود بسیار 
مرد خوبی بود، مرد محترمی بود، مرد اهل مراقبه بود، 

برم تا اینکه چون یک اهل ذکر بود، حالا اسم نمی
خواهم بگویم یک وقتی خدایی نکرده مطلبی می

[ نشود، ایشان به رحمت خدا رفته، حق ]غیبت
از مسائل  بزرگی هم بر گردن بنده به واسطه بعضی

به خصوص داشت. یک شب من منزلش بودم گفت: 
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خواهم بگویم خُب مرد فلانی یک مطلبی را می
عالمی بود، مدرّس بود ... من در این دنیا فقط یک 
کار کردم که آن کارم را ببرم و به خدا عرضه کنم، و 

گویم خدایا من در گویم، میبه خدا هم همین را می
ادم و الحمداللَه از این دنیا عمرم فقط یک کار انجام د

خواهم به تو خواهم بروم همین عملم را میکه می
عرضه کنم و این آن بود که: در یک برهه از زمان، 

ها را تا به صبح بیدار بودم و صبح ماه تمام شبشش
خواهم بگویم این را تا به غروب روزه داشتم، من می

 کار را من در طول عمرم انجام دادم!
شکر که من این یک وقع من گفتم: الهیهمان م

اش را نداشتم! کار را هم انجام ندادم یعنی عُرضه
ماه ... حالا دوشب ما حالا این بنده خدا خُب شش

رویم و .... ولی یک چیز هست گیرد میخوابمان می
و آن اینکه: حالا آدم این هم انجام ندهد، هیچ مسأله 

افتد که انسان میای هم اتّفاق نمهمّی نیست و قضیه
بیاید بگوید: خدایا من این کار را انجام دادم برای تو! 
کی تو را شب تا صبح بیدار نگه داشت؟ کی نگه 

درد داشت؟ اگر در یکی از این روزها یک دل
گرفتی، یک بیماری پیدا پیچه میگرفتی، یک دلمی
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وقت خورد آنات به هم میکردی که آن روزهمی
توانستی الآن بگویی: خدایا من می کردی؟کار میچه

ماه را شب به صبح بیدار بودم و یک لحظه چشم شش
خوابید و بعد صبح گرفت میبه هم نزدم در روز می

طور! کی تو را شب تا صبح بیدار نگه تا شب این
داشت؟ کی تو را صبح تا شب گرسنه نگه داشت و 

توانست او برای تو یک در حال روزه نگه داشت؟ می
ماه نیاورد، چرا بیماری بیاورد ولی در این شش

قدر خدا نیاورد؟ چون دلت را خوش کند! این
قدر خدا بزرگوار است که مهربان است، این

خواهد دل ما را خوش کند به اینکه یک کاری می
خواهد یک مرض برایش انجام دادیم، لذا اگر می

ل ماه بیاید، چون از اوّگذارد بعد از ششبیاورد می
ماه، اگر چهارماه بود نذر کرده که بالاخره شش

 سال!سال بود یکماه، یکماه بود سهچهارماه، سه
زنم، ماه دست به ترکیبش نمیگوید: این ششمی

خواهد برای من یک کاری این بنده من است می
انجام بدهد چرا من بیایم این وسط یک کاری بکنم 

بیاورم که آن در ذوقش بزنم، چرا یک بیماری برایش 
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نیتی که دارد، آن هدفی که دارد، آن انجام نشود. 
ببینید چقدر خدای عجیبی است، کاری که خودش 

گذارد، به کرده دارد روی بزرگواری به حساب ما می
گوید: تو کردی! در حالی که گذارد میحساب ما می

دفعه دفعه برنامه را به هم بزند، یکتوانست یکمی
عت خوابم برد، ای داد بیداد، سر ساخوابد: یکمی

ساعت خوابم برد، هیچی ای ماه یکماه، سر پنجشش
دارد حالا در داد بیداد! ولی خدا این را بیدار نگه می

حال ذکر، در حال قرآن، در حال نماز، در حال 
کند، سکوت در حال هر چی، خُب حالی پیدا می

ن ها، مگوید: تو کردیکند ... میصفایی پیدا می
نکردم، من خدا خودم را اینجا قایم کردم، خودم را 
این پشت قایم کردم، تو بیداری کشیدی، تو شب تا 
صبح نخوابیدی، تو شب تا صبح قرآن خواندی، تو 

ای، اللَه عجب بندهشب تا صبح نماز خواندی، بارک
گوید: خدایا این این هم خوشحال؛ بعد تازه می

ی که او کرده دارد به کنم! کاررادارم به تو عرضه می
گردانیم، خیلی جالب است، خودش داریم برمی

 خیلی عالی است.
گفت: اگر من کرد، میسلمان این کار را هم نمی
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شب تا صبح بیدار بودم تو من را بیدار نگه داشتی، 
پس من هیچی! اگر من صبح تا شب روزه داشتم، 
امساک کردم، خُب کی این کار را کرده؟ کی توفیق 

ه؟ دلیل این قضیه این است که همین بنده خدا که داد
سال حجّ بودم، گفت: من یکخدا رحمتش کند می

سال که رفته بودم روز عرفه را و در آن یک
خواستم روزه بگیرم، هم روزه بگیرم و هم ]دعای می

[ البتّه داریم که دعای روز عرفه روز عرفه را بخوانم
ه هم مهم خیلی مهم است، گرچه روزه روز عرف

است، البتّه خُب در آنجا روزه به عنوان نذر و فلان و 
شود روزه گرفت، ولی برای کسی که ... در سفر می

اش را بخورد، نتواند دعا بخواند خوب است که روزه
چون دعای روز عرفه خیلی مهم است و مناجات و 
ادعیه و آن مسائلی که در روز عرفه هست مخصوصاً 

گفت: آن حال و هوا این بنده خدا میدر آنجا، آنجا با 
ما که مشغول دعا شدیم بعدازظهر حالمان به هم 

مان را شکستیم، آنجا خدا خورد و مجبور شدیم روزه
ماهی که گرفتی خواست به او نشان دهد: آن ششمی

ماه من پشت قضیه آقا! آن ششآید حاجیادت می
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گیری بودم و ... دلیلش این است که بیا، آمدی روزه ب
تا بعدازظهر هم صبر کردی بعدازظهر دیگر نتوانستی 

 دوام بیاوری!
دهیم قضیه چطوری حالا کارهای که ما انجام می

شود؟ خُب تکلیف روشن شود؟ تکلیفش چه میمی
شد. این آقای طهرانی فقط آمده آب پاکی را بریزد 
روی دست همه، هیچ کاری از او جز تخریب 

پاکی را بریزد روی دست آید که بیاید و آب برنمی
همه! البتّه اگر قرار باشد یک حقی باشد، و یک 
مطلب صحیحی باشد خُب چرا انسان جلو نرود؟ 
چرا ما در همین تفکر عامیانه باقی بمانیم؟ برای چه؟ 
چرا قدمی به جلو نگذاریم؟ چرا از سطح عموم 
قدمی فراتر نگذاریم؟ چرا فکر و ذکر خود را بالاتر 

 های عمومی قرار ندهیم؟الاتر از برداشتاز تفکر و ب
حالا که بزرگان بیان کردند، حالا که بزرگان 
مطالب را گفتند، چرا ما استفاده نکنیم، درست است 
آقا؟ بله، چرا این کار را انجام ندهیم! خُب بسیار 

شاءاللَه امیدواریم که خداوند توفیق فهم این خُب، إن
عنایت کند و مطالب را بیش از پیش به همه ما 

خودش به فضل و با لطف و کرم و عنایت خودش 



_________________________________________________________________ 

33 

دست ما را بگیرد و از موانع طریق که در نفوس خود 
طور انباشته کردیم و هر کدام از اینها مانعی همین

است از موانعی که ما را برای رسیدن به آن حقیقت 
... خیلی عجیب است، آن واقعیت چه واقعیتی است 

گوید: رود میهی جلو می که وقتی انسان کم کم
عجب، پس باید این را کنار بگذارم، عجب این را 
کنار بگذارم، عجب دست از این باید بردارم، عجب 

گوید: پس چه ماند، چه از این فکر ... یکدفعه می
بیند: به به به ته آن ماند، دیگر چیزی ]نماند[ تازه می

کرده کامش شیرین به! شیرینی اینجاست، خیال می
کرده ذائقه او شیرین است، خبری نبوده، خیال می

است، چیزی نبوده، شیرینی واقعی اینجاست، 
حلاوت اینجاست، جمال اینجاست، بهاء اینجاست 

 همه چیز اینجاست.
شااللَه خداوند به لطف و عنایت خودش همه إن

های خاصه خودش به اولیاء ما را به آنچه که از نعمت
و حرم خودش قسمت فرموده یافتگان حریم و به راه

 است ما را نصیب بفرماید.
 اللهَم صلی علی محمد و آل محمد


